تحليل هاي كليشه اي از يك دواليته درون حاكميتي
ذهنيت ساده انگارانه و مسخ شده
نمايش انتخاباتي و در نتيجه تاييد نظام از منظر حقوقي

برای سکولار دموکرات های انحلال طلبی که خواستار نا- بودی حکومت اسلامی و استقرار حکومتی با يک قانون اساسی سکولار دموکرات هستند چه راهی برای درک آنچه در بطن جامعهء ايران می گذرد و، در همين رابطه، چگونگی پيشرفت گفتمان سکولار دموکرات انحلال طلب در جامعهء درون کشور وجود دارد؟

دو سال پيش، در دومين کنگرهء سکولار دموکرات های ايران که در شهر بوخوم تشکيل شده بود، و در طی سخنان پايانی کنگره، من چنين گفتم: «اخيراً صدای امريکا برخی از رهبران سازمان های چپ را در برنامه ای شرکت داده و در حين گفتگو از آنها پرسيده است که سازمان شما چند عضو دارد و شرکت کنندگان هم ـ يا با غلو و يا از سر شکسته نفسی! - اعدادی از 70 تا 120 را برشمرده اند که البته لبخند پرسشگر نشانهء استهزاء وضع آنان بوده است. اما اگر اين پرسشگر از من می پرسيد که جنبش سکولار دموکراسی ايران چند عضو دارد، من پاسخ می دادم پنجاه ميليون نفرو شايد بيشتر». اما من در آن گفته قصد هيچگونه گزافه گوئی نداشتم و اعتقادم را به صراحت بيان می کردم. انجام انتخابات دوگانهء اخير در ايران برای من هم فرصتی پيش آورده است تا در اين مورد توضيحاتی را ارئه دهم و بگويم که چرا آنگونه که گفته ام می پندارم.

به گمان من، با تفسير آنچه در روزچمعه 7 اسفند در ايران گذشت می توان صحت و سقم ادعای بالا را سنجيد؛ بدين معنی که ـ فعلاً و تا اطلاع ثانوی ـ هيچ وسيلهء دقيق تری برای اندازه گيری پيشرفت گفتمان سکولار دموکراسی در ايران برای ما وجود ندارد و من می خواهم با استفاده از همين سنجه توضيح دهم که چرا عدد موافقان انحلال حکومت اسلامی و استقرار حکومتی سکولار دموکرات در ايران اکنون از پنجاه ميليون نفر می گذرد. 


از اين ادعای وزارت کشور همين حکومت سلامی آغاز کنيم که می گويد پنجاه در صد کسانی که در تهران حق رأی داشته اند در انتخابات شرکت نکرده اند. اين خود عددی حدود 3 ميليون نفر را در بر می گيرد. همين منبع اعلام کرده است که در سطح کشور نيز 38 درصد از واجدين حق رأی دادن از شرکت در انتخابا امتناع کرده اند. اگر همين عدد اخير را ملاک کار بگيريم می توانيم ديد که با احتساب جمعيت 60 ميليونی صاحبان حق رأی در ايران عدد شرکت نکنندگان بالغ بر 23 ميليون نفر می شود. آيا اين عده را می توان سکولار دموکرات انحلال طلب دانست؟ بنظر من، تعداد کسانی که حکومت جانشين حکومت اسلامی را نوعی حکومت اسلامی ديگر بخواهند بسيار کم است و در نتيجه گزينهء ديگری برای آنها جز يک حکومت «سکولار» باقی نمی ماند. اما آيا در بين اين سکولارها عده ای هم هستند که به «دموکراسی» اعتقاد ندارند؟ حتماً هستند اما حتماً تعدادشان در اقليت مطلق است چرا که به استناد آنچه «چپ» های ايران (که به دموکراسی بورزژائی نوع غربی اعتفاد ندارند») می نويسند و می گويند، آنها نيز راه رسيدن به «دموکراسی شورائی» شان را در استقرار اوليهء همين دموکراسی نوع غربی ديده و معتقدند با استفاده از آن پلکان است که می توان به دموکراسی دلخواه شان برسند. پس من در اينجا با آن يشتر از 20 ميليون نفری کار دارم که حتماً خواهان استقرار سکولار دموکراسی در ايران هستند و به اين دليل در انتخابات دو گانهء رژيم شرکت نکرده اند.

در عين حال، اگر بپذيريم که 38 ميليون نفر در انتخابات شرکت کرده اند، می توانيم بپرسيم که آيا همهء شرکت کنندگان به يک نوع، و در راستی ابقا و حفظ رژيم اسلامی، در انتخابات شرکت کرده اند؟ مسلماً چنين نيست و ما با مطالعه ای اندک می توانيم لااقل پنج گروه را در ميان شرکت کنندگان از يکديگر تشخيص دهيم:

گروه اول: باور مندان به و منفعت برندگان از بقای رژيم کنونی با همين وضعيت. معمولاً تعداد اين اين گروه را به بيش از 4 ميليون نفر تخمين نمی زنند.


گروه دوم: اصلاح طلبان سنتی هستند متشکل از کسانی که اگرچه از لحاظ دستيابی به قدرت سياسی جزو گروه اول نيستند اما جزو سرمايه داران و رانت خوران اقتصای رژيم اند و می دانند که با انحلال رژيم کاسبی آنها نيز بر باد خواهد رفت. من اعضاء اين گروه را اندک می بينم اما های و هويشان را بيش از بقيهء گروه ها می دانم. شايد در ايران کنونی شمار اعضاء اين گروه از نيم ميليون بيشتر نباشد.

سومين گروه را کسانی تشکيل می دهند که از يکسو بيشترين تعداد را دارند و از سوی ديگر، به دلايل بسيار، از انحلال رژيم بنيادگرای کنونی مأيوسند يا در هراسند و راه حلی نيز جز کوشش برای اصلاح  آن در افق پيش روی خود نمی بينند. در ميان آنها هم مسلمانان هواخواه يک حکومت اسلامی رحمانی و هم آن مخالفانی که راهی برای انحلال رژيم را در مقابل خود نمی بينند وجود دارند. 

من اعتقاد دارم که تعداد اعضاء اين گروه روز به روز بيشتر شده است و حتی اکنون می توان از آنان بعنوان «اصلاح طلبان نوين» نام برد که تفاوت شان با «اصلاح طلبان سنتی» در عدم وفاداری اعتقادی يا منفعتی شان به حفظ رژيم است. آنان با استقرار يک حکومت سکولار دموکرات که متضمن آزادی عقيده و بيان و تبليغ عقيده است مشکلی ندارند اما از آنجا که چنان حکومتی را قابل تحقق نمی بينند به اصلاح حکومت فعلی دلخوش کرده اند.


اصلاح طلبان نوين در اصل سکولار دموکراتند اما در برنامهء خود جائی برای انحلال نمی بينند و لذا نمی توان به آنها همچون مخالفان سکولار دموکراسی نگريست و منطقاً اگر شرايطی برای انحلال حکومت و استقرار نظمی سکولار دموکرات پيش آيد آنها به مبارزه برای چنان هدفی می پيوندند. 

در مورد اين گروه سوم لازم است توضيحات بيشتری بدهم چرا که بخصوص در جريان انتخابات جمعه گذشته ظهور و نوع رفتار اين عده در پای صندوق های رأی عده زيادی را به شگفتی واداشته و اغلب اين شگفت زدگی به پيش کشيدن تئوری های دائی جان ناپلئونی انجاميده است.

بگذاريد مطلب را با جند نمونه پی بگيرم. خبر رسيده است که شاعر سرشناس توده ای هوشنگ ابتهاج (ه. الف. سايه)، شاعر جوان معاصر هيلا صديقی، مبارز سرشناس و زندانی کشيده بهارهء هدايت، عضو بازداشت شدهء گروه «هپی» ريحانه طراوتی، و مادر سهراب اعرابی، جوانی که در جريان تظاهرات جنبش سبز به قتل رسيد و در کنار ندا آقا سلطان به نماد اين جنبش بدل شد، همگی در انتخابات شرکت کرده اند. در توضيح اين که چرا اين اتفاق رخ داده تئوری های مختلفی مطرح است
زمان رأی‌گیری شد، بیایید!
آهای ‌ای خلق ایرانی کـجـاییـد؟
زمـان رأی‎گیری شد، بیـاییـد
بیایید ‌ای خلایق از چپ‎و‎راست
که میهن باز محتاج شماهاست
اگر بیکار هستی یا «سر کار»
اگر هستی «سُر وُ مُر» یا که بیمار!
بیا ‌ای هموطـن، ایرانـیِ پـاک
طرفداران من، قـوم یقـه چاک
بیا با نای و شیپور و دَف و بوق
بریز آرای خود را توی صندوق
به نفـع من بده رأی خودت را
که مـن بهترترینم جـان مــولا
چه کس گفته که فرزندان بهتر
نماید زندگی را هر چه بهتر
که هر فرزند یعنی یک عدد رأی
به‎شرطی که به‎این جانب دهد رأی
کنم ایران و ایرانی سر افراز
کنم مرغ شما را اردک و غاز
جهان را پُر ز‌های و هوی سازم
کچـل‌هـا را همـه پر موی سازم
گَهی اِل کـرده گَه بِل می‌کنم من
صدای خویش را ول می‌کنم من
که‌ ای مردم، خلایق، ایهاالناس
به روی یازده من می‌کشــم آس
اگر دادم خزر را از کف آسان
کویر لوت را سـازم گلستـــان
چنان فیلی هوا بنـمایم این بار
که دود از کله‌ات خیزد چو سیگار
به هن و هن بینـدازم نفـس را
براندازم ز بن نسل مگـس را
که ننشیند به روی کله‌ی تاس
خصوصا کله‌ی تاس کل عباس
صدای وزوزش را می‌بُرم من
قسم بر جان مولا می‌خورم من
که ما بین همه، سَـر تر منم من
غولنـج غول‌ها را بشکنــم مـن
چنان با پنبه کلــه می‌بـُرم نـرم
که قیصرگوید:«ایولا دَمت گرم»
بود در کیسه و در چنته‌ی من
هزاران وعده اما پای خرمن
گــداها را نمــایم راکــفلرها
به زیر پای هر یک رامبلرها
قسم بر تار موی هر چه مَرده
کنـم بهـر شمــا تـخمِ  دو زرده
شیـاطیـن بـزرگ و بچــه خنـاس
یوسوس فی صدور الناس وسواس
ز هول من گریزان است و ویلون
خرد سوراخ موشی را دو ملیـون
عمو سام از چَک من گوید ‌ای آخ
نشانش می‌دهم یک دانــه بیــلاخ
من آن هستـم که رستـم بـوُد قُلدر
کنـم هـرکـول را با یـک لـگد قُـر
اگر چــه بی سبیـل و ریش هستـم
برای تاس‌تان «جف شیش» هستم
غمت را خوش به حالش می‌کنم من
«دل‌ ای دل» را حلالش می‌کنم من
کنم کاری که روز و شب بخندی
چغنــدر را کنـم سیـب پَشنــدی
هر آن چه دیگران گویند باد است
تز من «مرده باد و زنده باد» است
خلایق اقتـــدا بـر مــن نماییــد
ادای دیـن بـر میهـــن نمـاییــد
به‎پیش‌ای هموطن، بازو به‎بازو
بـرای رأی بـر آقـای هـــــالـو
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